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سامان احتشامى: باهوش تر، تواناتر و 
هنرمندتر از مهران مدیرى ندیدم

سامان احتشامی (آهنگساز، مدرس و نوازنده 
پيانو) پــس از همکاری با مهــران مديری در 

کنسرتش از او تقدير و تشکر کرد.
سامان احتشــامی که در آخرين کنسرت 
مهران مديری به عنوان نوازنده حضور داشته و 
در کنسرت ٢٨ مرداد او را روی صحنه همراهی 
کرده، با انتشار عکسی در صفحه شخصی اش 
اين گونه از او تشــکر کرده است: «من، سامان 
احتشــامى، از سن هفت ســالگى در راديوى 
مملکتم کار کردم و بيــش از ٤٠ آلبوم صوتى 
دارم و بيــش از ٥٠٠ اثر صوتــى و تصويرى با 
هنرمندان بنام کارکــردم و خلاصه از مهران 
مديرى باهوش تر و تواناتر و هنرمندتر نديدم. 
دلم خواســت بگم تا آخر عمرم مديون ايشان 
هستم و ممنونم که به من اطمينان کردن و با 
من کمترين کارکردن و موجب ديده شــدن 
بيشترم شدن  و فقط ميتونم به خاطر تشکر يه 
پست بذارم. همين. ايشالا شما هم تو زندگيتون 

يه استاد مهران مديرى داشته باشيد.»

داد
روی

بازیگر نقش حضرت عباس(ع) در فیلم توقیف شده در گفت و گو با «شهروند»:

خودمان هم  رستاخیز را فراموش کردیم 
نخستین آزمون رسمى ویلموتس در ایران

هنگ کنگ، حریف گنگ در راه قطر

شهروند| تســاوی در دو بازی اول گــروه ايران در 
دور نخست مقدماتی جام جهانی ٢٠٢٢ اتفاق خوبی 
برای شاگردان ويلموتس بود و حالا يوزهای ايرانی که 
پنج روز ديرتر از ساير تيم ها وارد مسابقات می شوند، 
می توانند از همين ابتدا صدرنشــينی خود را تثبيت 
کنند. بی شک از تيم  ملی در بازی با هنگ کنگ چيزی 
جز يک برد قاطعانه انتظار نمی رود،  اما بايد اميدوار بود 

تيم ويلموتس غافلگير نشود.
هنگ کنگ در پی خلق شگفتی

تيم ١٤٧ رده بندی فيفا در ظاهر حريف ســختی 
برای تيم  ملی ايران به حساب نمی آيد، اما بازی در خانه 
حريف و انگيزه هنگ کنگ برای خلق شــگفتی برابر 
تيم اول آســيا کار را برای شاگردان ويلموتس سخت 
خواهد کرد. ســرمربی بلژيکی که فقط در چند بازی 
دوســتانه روی نيمکت ايران بوده، حالا در نخستين 
آزمون رسمی خود کار نســبتا راحتی در پيش دارد 
و انتظار می رود با يــک برد قاطعانه تيمش را به تهران 
بازگرداند، اما هنگ کنگ در ورزشــگاه ٤٠ هزار نفری 
خود سه شنبه از ساعت ١٦:٣٠ می خواهد روز سختی 

را برای يوزهای ايرانی رقم بزند.
با تمام قدرت برای نخستين برد

عراق و تا حــدودی بحرين رقبــای اصلی ايران 
در دور نخســت مقدماتی جام جهانی به حســاب 
می آيند که در روز اســتراحت ايران با يکديگر به 
تساوی رســيدند. اين يک فرصت برای ايران است 
تا گوی ســبقت را از همين ابتدا از رقبايش بگيرد. 
البته ويلموتس تيمش را تا دندان مســلح به شرق 
آســيا برده و با برگــزاری چند جلســه تمرين در 
هنگ کنگ خواسته تا شــاگردانش با وضع جوی 
اين کشور هم آشــنا شوند. تقريبا سرمربی بلژيکی 
از تمام قوای فوتبال ايران برای اين بازی اســتفاده 
خواهد کرد، اما بايد ديد بعد از چند بار محک زدن 
شاگردانش، ســليقه او برای چينش ترکيب اصلی 

چقدر با کی روش متفاوت است. 
کم بيننده ترين بازی تيم ملی!

برگــزاری بــازی ايــران و هنگ کنــگ در روز 
عاشــورای حســينی و نزديک بودن ســاعت اين 
مسابقه به زمان مراســم های عزاداری در سراسر 
ايران شايد باعث شود ديدار تيم  ملی روز سه شنبه 
هفته جاری بينندگان تلويزيونی کمی داشته باشد 
و حتی از اين نظر رکوردشکنی کند! به  هرحال، دو 
 سال قبل هم اتفاق مشابهی برای فوتبال ايران رخ 
داد و شب عاشورای حســينی، ايران ميزبان بازی 
حســاس با کره بود، اما اين بار بازی کردن خارج از 
خانه حساسيت ها نســبت به برگزاری اين بازی را 

کاهش داده است. 

هیجان انگیز

شهرام ناظری، استاد موسيقی سنتی و يکی از اعضای رنسانس موسيقی ايرانی، اين روزها در حال استراحت است و 
به پياده روی، خواندن کتاب و گوش دادن به موسيقی می پردازد. او در گفت وگويی از حال خود و احوال مردم می گويد و 
فعاليت هايی که اين روزها بيش از قبل انجام می دهد. شهرام ناظری، خواننده و هنرمند مطرح موسيقی ايران درباره حال 
و احوال اين روزهايش به اعتمادآنلاين گفت: «حال و احوال من دقيقا شبيه اوضاع اجتماعی و وضع کنونی مردم است. 
چطور می توانم در شرايط خوبی باشم و مردمم شرايط بدی را تجربه کنند. سوال اصلی من اين است که اين روزها کدام 
دسته از مردم يا چه قشری از زندگی روزمره شان لذت می برند و از آن رضايت دارند؟ بعيد می دانم چنين فضايی بر جامعه 

حاکم باشد. بين هنرمندان و مردم فاصله ای نيست. اين يک درد مشترک است، اما جز اميد فکری در سر ندارم.»

انتقاد 
شهرام ناظرى از 
وضع زندگى مردم

بيــک زاده:  هاشــم 
«نمی دانم ايــن موضوع را 
بگويم يــا نه، ولــی موقع 
خداحافظی حس خاصی 
داشــتم. شــما تصور کن 
 من هاشم بيک زاده از تيم های پايه تا حالا نزديک 
به ٢٠ سال اين ورزش در خون من رفته بود و وقتی 
بخواهی  چيزی که هر روز با آن ســروکار داری را 
کنار بگذاری، خيلی تصميم سختی است. البته من 
بايد اين تصميم را  بالاخره می گرفتم و قبل از من 
خيلی ها اين کار را کردند و بعد از من هم قطعا اين 
کار را انجام خواهند داد. من  موقعی که می خواستم 
چنين تصميمی بگيرم، در خلــوت خودم گريه 

کردم و حال عجيبی داشتم. »
 

عليرضا فغانی: «مهاجرت 
من يک مسأله شخصی است 
و کســی نمی توانــد مــرا 
بيــن  کنــد.  منصــرف 
کشورهای سوئد  و استراليا 
برای ادامه زندگی صحبت هايی کرده بودم و درنهايت 
کشور استراليا نهايی شد. من دراين باره با تاج صحبت 
کردم و به او گفتم که در رقابت های بين المللی به نام 
ايران قضاوت خواهم کرد و تاج هم با اين  درخواست 
مــن موافقت کرد و خوشــبختانه تيــم داوری ما 
کانديدای جام جهانی شــده و اگر در اين رقابت ها 
انتخاب  شــويم با نام ايران در اين تورنمنت معتبر 
شرکت می کنيم و اگر هم انتخاب نشويم که در کنار 
خانواده ام خواهم  بــود. تا الان خانــواده ام را فدای 
قضاوت کردن کردم، اما از اين به بعــد خانواده ام را 

فدای قضاوت کردن نمی کنم. »
 

«استاد  ساکت:  کيوان 
فرهنگ شريف يکی نوابغ 
نوازندگی تار معاصر بود که 
شيوه نوينی در نوازندگی و 
نگاه بــه نوازندگــی تار را 
فراروی نسل خودش و نســل های بعدی گشود 
پيش از استاد فرهنگ شريف، تنها کسی که شيوه 
جديدی از نوازندگی تار را ابداع کرد استاد علينقی 
وزيری بود. استاد  فرهنگ شــريف غير از اينها از 
لحاظ اخلاقی، مرام و رفتار اجتماعی آنچنان که 

فاميلش بود بسيار فرهنگی و بسيار شريف بود. »
 

صديق:  اميرحســين 
«پرداختن بــه کار خبر و 
خبرنگار هم در تلويزيون کار 
خطرناکــی اســت و خط 
قرمزهايی وجــود دارد که 
يک خبرنگار چگونه باشــد؛ بنابرايــن بايد با اين 
حساسيت ها خيلی درست برخورد کرد. يعنی بايد با 
اين حساسيت ها مويی برخورد کرد، چيزی که در 
سريال «مرضيه» اتفاق افتاده است که شما همه نوع 
خبرنگار در آن می بينيــد. از خبرنگار زرد گرفته تا 
خبرنگار متعهد و مسئول؛ فکر می کنم برای اولين بار 
اســت که به انواع و اقسام خبرنگاران در اين سريال 

پرداخته می شود.» 

ره
چه

 فکر می کنم بايد برای يک بازيگر خيلی سخت باشد 
که فيلمی را بازی کند و بعد اکران آن اين طور با مشکل 
مواجه شود. حالا که تقريبا پنج سال از زمان توقيف 

فيلم گذشته، چه حس و نگاهی به ماجرا داريد؟
همان طور که گفتيد، ســخت است. آدم گاهی نمی داند 
بايد دوســت داشته باشــد کاری اکران شــود يا نه، چون 
چيزهايی را در جامعه می بينيد و احتمال می دهيد فيلمی 
تأثير منفی داشته باشد، اما از سوی ديگر می بينيد زحمت 
سنگينی برای کار کشيده شده و حيف است که در صندوق 
خاک بخورد. نه تنها من که شايد خيلی از همکارانم سعی 
کرديم اين کار را فراموش کنيم. مدام درباره آن می پرسند و 

يادآوری می شود، اما خودمان آن را فراموش کرده ايم. 
  شايد دردناکی آن دقيقا همين جا باشد.

البته تا چند ســال قبل خيلی دردناک بود. الان ١٠  سال از 
ساخت آن می گذرد. شما تا زمانی برای نگه داشتن چيزی تلاش 
می کنی، اما وقتی زمان آن می گذرد، ديگر آنقدر پررنگ نيست. 
به هرحال اگر فيلم همان زمان به ثمر می نشست در سرنوشت 
همه ما تأثير می گذاشت، اما اين اتفاق نيفتاد. حالا هم اگر اکران 
شود شــايد آن تاثيری که آن زمان تصور می رفت را نداشته 
باشد، چون سينما صنعت است و با پيشرفت تکنولوژی خيلی 
مسائل تغيير می کند. رستاخيز با بضاعت تکنولوژی ١٠ سال 
قبل ساخته شد و در آن زمان از خيلی فيلم های درجه يک بهتر 

بود اما شايد الان ديگر آن جذابيت بصری را نداشته باشد.
  زمانی که کار را شروع کرديد، فکر می کرديد با چنين 

سرنوشتی روبه رو شود؟
اصلا، آن قدر ما را مطمئن کرده بودند- از اين جهت که همه 
تاييديه های لازم را گرفته انــد- که ما اصلا به اين موضوع فکر 
نمی کرديم و فقط به دنبال ايــن بوديم که کار به بهترين نحو 

انجام شود.
  واقعا هيچ خبری از اکران آن يا تلاش های تازه درباره 

آن نيست؟
به هرحــال هيچ فيلمی پخش نشــده نمی ماند. بالاخره  
زمانی با مدل هايی که اين روزها فيلم ها به دست تماشاگران 
می رسد، پخش خواهد شد ولی قطعا تهيه کننده تفکراتی 
برای بازخورد کار داشته است و تا شرايط جوابگو بودن برای 
هزينه های کار مهيا نشود، از اين طريق پخش نخواهد شد. 
عجيب اســت که چند وقت قبل گفتنــد که مجوز پخش 
بين المللــی کار را داده اند در صورتی که فيلم در کشــور 

خودمان ممنوع است. 
  چطور شد که در اين نقش مهم و خاص بازی کرديد؟

قصه آن طولانی  و زمانبر است و از طرفی خلاصه گفتن 
آن، کيفيت کار را کم می کند. ما هميشه درباره ماورا حرف 
می زنيم، اما شــايد آن را زياد باور نداريم. مدل ورود من به 
رستاخيز  ماورايی بود. خب، من کارگردانی خوانده ام و اساسا 
علاقه زيادی هم به بازيگری نداشتم. اتفاقی متوجه کار شدم 
و خيلی غير ارادی تمايل پيدا کردم برای آن تســت بدهم، 
درحالی که هيچ وقت در ذهنم نبود که برای تست بازيگری 
بروم. کلی گشتم اما دريچه ورود به دفتر سازنده فيلم را پيدا 
نکردم، بنابراين بی خيال شدم و ماجرا را رها کردم، اما چند 
وقت بعد دســتيار کارگردان را در مراسمی ملاقات کردم. 
او درباره رستاخيز با من صحبت کرد و بعد از آن فکر کردم 
چقدر عجيب است که دنبال چيزی می روی اما نمی شود و 
وقتی آن را رها می کنی، خودش ســراغت می آيد. از زمانی 
که به دفتر تماشا رفتم تا قطعی شدن حضورم در فيلم، يک 
ماه طول کشيد. در اين يک ماه سختگيری های سنگينی 
داشتم و می توانم بگويم طوفانی ترين زمان زندگی ام همان 

يک ماه بود.
  برای رسيدن به تاييديه های نهايی چه کرديد؟

ابعاد يک آدم هيچ وقت به آن اندازه درشت نيست و من بايد به 
جايی می رسيدم که قدرت بدنی کاراکتر را نشان بدهم، بنابراين 
ورزش سنگين و تغذيه خاصی داشتم اما در زمان فيلمبرداری 

به خاطر شــرايط کار مجبور بودم ورزش را رها کنم بنابراين 
کمی لطمه خوردم. شما فکر کنيد ٨٨ کيلو وزن داشته باشيد و 
در مدت زمان کمی بخواهيد به ١٠٥ کيلو برسيد. ضمن اين که 
بازگشتن به وزن قبلی هم سختی  های زيادی دارد که همه با 
آن آشنا هستند. جز ماجرای ظاهر، سعی کردم تا قبل از شروع 
فيلمبرداری دوره های مرتبط با بازيگــری را بگذرانم. در کل 

فشرده ترين دوره کاری من زمستان ٨٧ تا پاييز  سال ٨٨ بود. 
 بازی در چنين فيلمی چه تاثيری بر زندگی حرفه ای 

شما گذاشت؟
اتفاقی در درون من افتاد و وسواســم بــرای انتخاب کار 
بيشتر شد، برای همين پيشنهادهای زيادی را رد کردم تا 
به چهره کاری که بازی کرده ام لطمه ای نخورد. اتفاق ديگر 
در بيرون من افتاد، به اين شــکل که بعد از توقيف و سر و 
صداها، خيلی از همکاران از حضور من در فيلمشان نگران 
شدند چون حساسيت ها شــوخی بردار نبود. می ترسيدند 
من را انتخاب کنند، همزمان اتفاقاتی برای رستاخيز بيفتد 
و دامن فيلمشان را بگيرد. البته گفتن نام فيلم ها کار درستی 

نيست، اما در جريان چهار تا پنج پروژه بودم. 
 نقش ها چطور بود، باز هم مثبت بود يا کمی متفاوت تر؟

البته اين که بازيگری تنها در يک نقش بازی کند خيلی به 
بازيگر مرتبط نيست. فيلمســازهای ما برای انتخاب جرأت 

ريسک ندارند.
  بازيگر هم می تواند قبول نکند.

بله، اما نه در کشــور ما. بازيگری کــه مصونيت مالی ندارد، 
اگر مثل من ٢٠ فيلمنامه را رد کند، بعد بفهمد فيلمی که به 
خاطرش پيشنهادها را رد کرده اکران نمی شود، خب! خودش 
می ماند و خودش و اين که از خاطره سينمايی حذف شده است. 

اين درد بزرگتری است. 
 ظاهرا جز تنهايی ليلا و رستاخيز کار ديگری نداشتيد.

البته حالا قرار اســت در ســريال کرگدن آقای کيارش 
اســدی زاده کار کنم، اما چون در فصل دوم هستم نامم در 
تبليغات آن نيامده است. پارسال در فيلم جان ليلی  بودم که 
در جشنواره عمار پربيننده ترين فيلم شد. گيت را هم برای 
گروه هنر و تجربه بازی کردم که به زودی در جشنواره های 
خارجی پخش می شود. يک فيلم هم ساخته ام، منتها در 

سکوت خبری.
 چرا در سکوت خبری؟ 

وقتی می بينيد از جريان های خبــری چيزی درنمی آيد، 
ترجيح می دهيد در ســکوت کار کنيد؛ مثلا برای رستاخيز 
ســال های ٨٩، ٩٠ و ٩١ هر بار شرکت در جشنواره را خبری 
 کرديم، اما کار به جشــنواره نمی رفت. ظاهــرا اين زمان زود 

می گذرد اما برای هنرمندی که زمان طلايی خود را گذاشته 
اســت، سياســت گذاری خوبی نيســت. زمانی که در فيلم 
رســتاخيز بازی کردم ٢٦ ســالم بود بنابراين اين ســال ها 
گلدن تايم من بوده است. وقتی هم که فيلم بيرون آمد، آن سر 

و صداها پيش آمد. 
 از واکنش ها به حضورتان در فيلم بگوييد.

جالب است... شخصيت هايی که با فيلم مخالفت می کردند 
در مواجهه با من، در آغوشم می گرفتند و گريه می کردند در 
صورتی که فکر می کــردم وقتی مخالفت کرده اند احتمالا 

کارشان با من به برخورد فيزيکی کشيده می شود. 
 اصل ماجرا هم بر سر نقش شما بود.

مراجع در اين که چهره کاراکتر های مذهبی پخش شود، 
اختلاف نظر داشتند و برخی معتقد بودند که نبايد از بازيگر، 
قديس ساخته شود. البته در عراق واکنش ها اصلا اين طور 

نبود.
 حضرت ابوالفضل(ع) جايگاه ويژه ای برای بسياری از 
ما دارد و جز مقوله دين، در خاطره ما به شکلی حک 
شده اســت. بازی در اين نقش چه تاثيری روی شما 

داشت؟
شايد گفتن درباره آن صحبت از اعتقاد باشد و من معتقدم 
که بيرونی کردن درونيات زياد جذاب نيست، اما دست کم اين 
را فهميدم؛ همه چيزهايی که در زندگی برای ما پيش می آيد و 
حتی به آن علاقه مند می شويم برای اين است که نشان دهد 

هيچ چيزی خدا نمی شود. 
 الان از گروه و به ويژه کارگردان اثر خبر داريد؟

هيچ خبری از آنها ندارم.
 تجربه کار کردن با احمدرضا درويش کارگردان فيلم 
رستاخيز به عنوان يکی از کارگردانان مهم سينمای 

ايران، چطور بود؟
اگر تاريخچه کاری ايشان را ببينيد، متوجه می شويد که 
کاراکترهای اصلی بيشــتر فيلم هايش فقط يک بار با او کار 
کرده اند. خب، دليلش اين است که احمدرضا درويش مدل 
خاص خودش را دارد. او به هيچ بازيگری اجازه بازی نمی دهد، 
شــايد به اين دليل که با فاصله زمانی زيادی فيلم می سازد، 
بنابراين وقتی می خواهد فيلم را بسازد صددرصد می داند از 
بازيگر چه می خواهد و اين کار را برای بازيگر سخت می کند. 
کارهای آقای درويش در کل سينمای جهان کارهای سختی 
است و اين را همه کسانی که با او کار کرده اند، می گويند. من 
سعی کردم از ايشان نکات کارگردانی بردارم، به اين دليل که 
بازی من بازی مشخصی بود. خلاقيت من اين بود که چطور 

اين همه راهبرد بازيگری را نگه دارم. 

نيره خادمی| بيش از ٥٠٠ نفر گرمای ٥٠ درجه بيابان های 
بم را با لباس، گريم و تجهيزات خاص سينمايی تحمل 
کردند تا فيلم رستاخيز بالاخره روزی در سينماها اکران 
شود، اما از يک جايی به بعد انگار بخت فيلم به شکل 
مبهمی بسته شد تا همين امروز. بهادر زمانی هم جزو 
همين افراد بود؛ بازيگری که نقش حضرت ابوالفضل را 
بازی کرده بود و از آن زمان تا به حال، تمام دعواها سر 
حذف و حضور او بوده اســت؛ بازيگر جوانی که البته 
کارگردانی ســينما خوانده و به قول خودش هيچ وقت 
تمايلی برای بازيگری نداشته، اما به طور اتفاقی سر از 
اين پروژه درآورده و بعد بهترين سال های کاری خود را 
از دست داده اســت. او حالا به «شهروند» می گويد که 
نه تنها او که شايد بسياری از همکارانش سعی می کنند 
«رســتاخيز» را فراموش کنند: «شخصيت هايی که با 
فيلم مخالفت می کردند در مواجهه با من، مرا در آغوش 
می گرفتند و گريه می کردند، در صورتی که فکر می کردم 
وقتی مخالفت کرده اند احتمالا کارشان با من به برخورد 

فيزيکی کشيده می شود.»
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

24 ساعت
 تا حذف احتمالى سرخابى ها از آسیا!

از چند ماه قبل با خبری که مهدی تاج، رئيس فدراسيون 
فوتبال، در خصوص احتمال حذف يکی، دو نماينده ايران از 
ليگ قهرمانان آسيا به خاطر دريافت نکردن مجوز حرفه ای 
اعلام کرد، گمانه زنی ها در قبال اين اتفاق تلخ آغاز شــد. با 
کمی کنکاش درنهايت مشخص شد استقلال و پرسپوليس 
در تيررس اين شوک بزرگ قرار دارند؛ چون بدهی انباشته 
زيادی روی ميز مديران باشگاه وجود دارد. ٩ سپتامبر٢٠١٩ 
(١٨ شهريورماه ٩٨) آخرين مهلتی است که کنفدراسيون 
فوتبال آســيا به باشــگاه های ايرانی ازجمله اســتقلال و 
پرسپوليس داده است تا تکليف بدهی ها و مشکلات خود را 
در راه دريافت مجوز حرفه ای گری روشن کنند؛ يعنی فقط 

٢٤ ساعت زمان برای تسويه حساب با طلبکاران! 

خبر

ماجراى یک توقیف پر از ابهام 
«رستاخيز»  سال ٩٢ در سی و دومين جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد اما اکران آن در  سال ٩٤ تنها ساعتی پس 
از شروع، به دليل مخالفت برخی مراجع و علما به پايين کشيده شد، درحالی که برای کسب پروانه نمايش بيش از ۵۰ 
نمايش خصوصی برای مسئولان، روحانيون، اساتيد دانشگاه و اقشار مختلف ترتيب داده شده بود. تاکنون هيچ کدام 
از رايزنی ها و نامه نگاری ها برای رفع توقيف فيلم جواب نداده است. البته اظهارنظرهايی درباره اين که «با ايجاد  هاله نور 
روی چهره حضرت ابوالفضل (ع) مشکلی برای اکران نيست» هم وجود داشته است اما سازندگان و کارگردان فيلم نه به 

آن راضی هستند و نه اين کار را به لحاظ فنی ممکن می دانند.

شهرام ناظرى از 
وضع زندگى مردم

ره
چه


